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Abstract  
The principle of Lā Zerār (no harm) is one of the important rules in Islamic Fiqh (Jurisprudence)and it is 

practical in all jurisprudential aspects. Since politics is one of the significant fields in human societies and 

according to Imām Khomeini, Islam and its Fiqh are completely political issues, the relation between this 

principle and politics is considered so valuable and pivotal. It is possible to utilize the potential of this principle 

in the realm of politics and international systems. In this regard, the present research aims to answer how we 

can make use of the potential of this principle in the realm of politics in general. The research method is 

descriptive-analytic, and the results indicate that according to Imām Khomeini’s approach to this principle that 

regards it as a governmental order, it can assist jurists in different political and social fields and prevent the 

actualization of some established laws in all individual, social, and political (national-international) domains. In 

this case, the harm should be identified in terms of compatibility between order and subject: If it refers to an 

individual subject, it should be identified by individuals and if it is political and governmental, it is within the 

authority of the Islamic ruler. Therefore, the Islamic ruler should identify the extent of harm with respect to the 

interests of Islamic society and act accordingly. 
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 چکیده
های مهم  از آنجا که سیاست یکی از حوزه .و در تمامی ابواب فقهی کاربرد دارد بودهقاعده لاضرر یکی از قواعد مهم در فقه مسلمین 

، ارزش و اساسیبسیار با ، ارتباط این قاعد با سیاست، به تمامه سیاسی است، جوامع انسانی است و به تعبیر امام خمینی اسلام و فقهش
پاسخ  صدددر پژوهش حاضر، راستااین در  الملل استفاده کرد. توان از ظرفیت این قاعده در حوزه سیاست و نظام بین شود و می تلقی می
روش پژوهش  توان بهره برد؟ چگونه می، در عرصه سیاست به معنای عام آن، که از ظرفیت قاعده مهم لاضرر سوال استبه این 
این ، داند به این قاعده که آن را یک امر حکومتی می رویکر امام خمینی بربنا یلی بوده و نتایج حاکی از آن است کهتحل -توصیفی

، اجتماعی، های فردی تواند در تمامی عرصه این قاعده می. اجتماعی باشد -های گوناگون سیاسی گر فقیه در عرصه یتواند یار قاعده می
، نع به فعلیت رسیدن برخی از احکام ثابت گردد. در این صورت باید این ضرر به تناسب حکم و موضوعما، المللی( سیاسی )ملی و بین

سیاسی و حکومتی ، متعلق تشخیص آن نوع افراد جامعه است و اگر ضرر، متعلق حکم مشخص گردد؛ اگر ضرر در عرصه فردی است
سعه و دامنه ضرر را ، بر اساس مصلحت جامعه اسلامی، مرجع تشخیص آن حاکم اسلامی است؛ در نتیجه حاکم اسلامی، است

 کند. دهد و بر اساس آن عمل می تشخیص می
 

 احکام حکومتی.، فقه سیاسی، سیاست، قاعده لاضرر: های کلیدی  واژه
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 مقدمه .0

شود و از این زاویه  سیاست در میان عالمان علوم سیاسی به تدبیر امور داخلی و خارجی اطلاق می
های زندگی انسان حضور و بروز  که در تمامی عرصه، ای تلقی کرد رشته یا فنِ میان، سیاست را دانشتوان  می

ها را تدوین  خواهد قانون معاش انسان دارد. علم فقه نیز دانشی است که با اوامر و نواهی الهی سرکار دارد و می
شود. با این نوع  قانون معاد و معاش می، قهف، در معاد رستگار شوند و بدین سان، تا با عمل به این قانون، کند
مجموعه قواعدی ، شود و برای تعاملات این دو نوع لازم است ارتباط وثیقی میان فقه و سیاست ایجاد می، نگاه

مجموعه قواعد کلی برای استخراج جزئیات ارائه ، تدوین و اعمال گردد. عالمان هر رشته در حوزه علوم
در برخی ، در سرتاسر آن علم جریان داشته باشد و برخی ممکن است، ممکن استدهند که برخی از آنها  می

قواعد خارج از این مسئله نیستند و مجموعه ، از جزئیات کارائی داشته باشد. فقهای اسلام نیز در علم فقه
ه ابواب کلی درکه برخی از آنها در ابواب خاص فقهی جریان داشته است و برخی از آنها اند  فقهی عرضه کرده
تواند  لذا این نوع قواعد می، از گهواره تا گور است، از آنجا که فقه اداره امور زندگی انسان فقه کاربرد دارند.

، اینها، و به خاطر کاربرد این نوع قواعد در تمامی فقه رساند یاری یداهای نوپ به پرسش ییگو را در پاسخ یهفق
 فقهی و شرعی.نه واسطه کشف حکم ، شوند می خود احکام

قاعده لاضرر ، شود بدان استناد میکاربرد دارد و  فقهباب طهارت تا دیات  از های فقهی که یکی از این قاعده
بدین معنا که حکم قطعی آن است که ضرر و زیان در میان مسلمین و ارتباطات آنها وجود نداشته باشد.  است.

گونه توصیف  آن را این، مطهری یدشهی لازم برخوردار باشد؛ که تواند از کارای این قاعده به قدری مهم بوده و می
 ینا، دارد ه میانگ یدو آن را زنده و جاو یدهتحرک و انطباق بخش یتخاص یناز جهاتی که به د یگرد یکی :کند می

است. فقها  یگرد ینقوان یلوضع شده که کار آنها کنترل و تعد یندر خود د ینسلسله قواعد و قوان یککه ، است
که بر سرتاسر فقه حکومت ، مانند: قاعده )لاحرج( و قاعده )لاضرر( ؛نامند قواعد را قواعد )حاکمه( می ینا

ها نسبت به  قاعده یناسلام برای ا یقتاست. در حق یگرد ینقوان یلکنترل و تعد، سلسله قواعد ینکنند. کار ا می
 (.311-316: ص3111، )مطهریل شده است ائو مقررات خود حق وتو ق ینقوان یرسا

که به ، شود میدر ادامه تشریح این قاعده از قواعد مهم فقهی منصوصه است که  که توان گفت  می   لذا
، دلایل نقلی و عقلائیه ثابت شده است و گستره و کاربرد آن در ابواب متعدد فقهی از عبادات تا معاملات

برای این قاعده تعابیر گوناگونی در کتب قواعد فقهی بیان احکام وضعی و تکلیفی و در احکام سیاسی است. 
 شده است. 



191  0010، 93شماره ، 01سال ، سیاست متعالیه 

 قاعدهاستناد . 2

ای که  به گونه، گرفته شده است، وجود دارد ینهزم ینکه در ا یاریبس یاترواآیات و  قاعده از متن این
 :3161، حلّی)اند  ادعای متواتر بودن آن را کرده، ای از فقها درباره این قاعده که منشاء قرآنی و روایی دارد عده

، اند. آنچه که در میان عالمان دین مرسوم هست و در سرتاسر آثار فقهی خود بدان استناد کرده (11ص، 0ج
ذکر ، دهند و برای قاعده لاضرر نیز منابعی به عنوان استناد ها و قواعد خود استناداتی ارائه می نظریه، برای گزاره

 د.ان کرده
اشاره ، شود درباره استناد به قرآن به برخی از آیات که به حوزه خصوصی مربوط می، در ادامه: قرآن الف(

واذا طلقتم النسإ فبلغن اجلهن فامسکوهن »ید: فرما می، اند داده شده لاقدرباره زنانی که طگردد. قرآن  می
این آیه درباره طلاق همسران  (.013: بقره) «بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا

با آنها سازگاری کنید یا به نیکی رفتار کنید. در ادامه ، دستور این است که پس از طلاق و رجوع تا عده، است
« وسایل الشیعه»ولی در ، به آنها ضرر و زیان نرسانید. علت این مطلب هرچند در قرآن ذکر نشده، فرماید می

یه زن بوده است که آ یتآزار و اذبرای  ای یلهوس، طلاق و رجوعدر مسئله ، لامبیان شده است که قبل از اس
دهد که نگهداری زن )رجوع به او( با  دارد و اجازه نمی کار باز می ینرا از امین مسل، سوره بقره با چنین حکمی

 (.110ص، 31ق: ج3130، یرد )حرّ عاملیبه او صورت پذ ندنرسا یانهدف آزار و ز
(. در این آیه که درباره 011: بقره« )ولاتضار والده بولدها ولا مولود له بولده»ید: فرما دیگر میآیات  در

نه مادر در نگهبانی فرزند به زحمت و زیان افتد و فرماید که  تعالی می ذات باری، شیوه بزرگ کردن کودک است
نفی شده است. ، ضرر و زیان . در این آیه نیز نوعنه پدر بیش از حدّ متعارف برای کودک متضرر شود

فرماید که  (. خداوند در این آیه که درباره طلاق رجعی است می6 :طلاق« )یهنعل یقوالاتضاروهن لتض»
بها او  یوصی یهمن بعد وص»به خاطر اینکه آنها را در تنگنا قرار دهید. در آیه ، ضرر و زیانی به زنان وارد نکنید

آور باشد.  فرمایند که وصیت یا بدهی نباید زیان می، درباره وصیت است که، نیز (30 :اءنس« )مضار یرغ یند
کند و در ضمن آن  دیگر احکامی را بیان مییکسوره بقره خداوند درباره قرض دادن به  010همچنین در آیه 

 به این مفهوم که به شاهد و کاتب دین نباید ضرر زده شود.، «یدلاشه کاتب و یضارلا و»فرماید  می
گوید و  ای از آیات درباره ضرر و زیان بود که از مسائل ریز سخن می نمونه، ذکر شده در سطور فوقآیات 

ضرر و زیانی نرسد. لذا این نوع ، باید دقت بیشتر شود که به افراد و جوامع، تر در مسائل مهم، به طریق اولی
 تواند مستند قاعده لاضرر باشد. آیات می
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، باره روایت است. روایت منقول در این، شود در این فراز بدان پرداخته می تآنچه به عنوان سنّ : ب( سنّت
داستان سمره بن جندب است که به ، ها آمده است؛ ولی روایت مشهور هرچند در باب شفعه فقه و دیگر باب

 و دیگر کتب روایی بیان گردیده شده است. « کافی»صورت مرسل در کتاب 
داشت. سمره سر فلان  یواری بنیدر چهار د یخرمائ یسمره درختکه ، کند نقل می )ع(زراره از امام صادق

آمده است که مراد از رجل  یکاف از دست سمره در امان نبودند )دراو  شد و ناموس بنی فلان میزده وارد ملک 
اجازه وارد  ونبدسمره کرد که  یتشکا یامبربه پ یشخص انصار .بوده است( یفرد انصار یک، یتدر روا

و فرمود:  نمودسمره را احضار کرد و مسئله را مطرح  )ص(یامبر. پیردقبل از ورود اجازه بگ یدبفرمائ، شود می
. یرفتاما سمره نپذ ی؛در بهشت معاوضه کن یدرخت خودت را با درخت یتوان البته می، یرقبل از ورود اجازه بگ

تو ، ای سمره  :حضرت فرمود. یرفتسمره نپذ اام ؛حضرت فرمود با سه درخت در بهشت معاوضه کن
 کرد و دستور یرو به فرد انصار )ص(خدا یامبرلذا پ ی و ضرر و زیان بر مؤمن روا نیست.کن یتاذ یخواه می

« خواهی ببر و بکار هر کجا می»فرمود:  )ص(پیامبر، و درخت را جلوی سمره انداختند درخت را دادند کندن
 (.031ص، 1 ج :3161، )کلینی

وَ لَا ضَرَرَ وَ » ی دیگری در کافی و برخی کتب دیگر به همین مضمون وجود دارد که عبارتها البته روایت
 یتمستفاد از روابیشتر ، مطرح است، در آنها آمده است؛ اما آنچه به عنوان قاعده لاضرر و لاضرار «لَا ضِرَارَ 

  .ضرر در اسلام وجود ندارد، یتروا ینطبق اکه است؛ « لاضرر و لا ضرار»
بنای عقلائیه یعنی روشی که مورد تحسین عقلای عالم و عقلای اهل یک محیط قرار : بنای عقلائیهج( 

تواند بنای  می، گفتند. یکی از استنادات قاعده لاضرر هم می« عرف»، گرفته باشد که در آرای متقدمین به آن
از نظر عُقَلا ضرر و زیان ، ها عقلاء باشد. دلیل این مطلب نیز بسیار واضح است که در زندگی مدنی انسان

که ضرر زننده ، بنای عقلاء نیز بر این استوار است، رساندن به دیگری امر زشت و ناپسند است. از سوی دیگر
منع و ردعی ، مؤظف به پرداخت ضرر و زیان است. این بنای عقلاء نه تنها از سوی شرع، در برابر ضرر خورده

 نیز است.نداشته است؛ بلکه از طرف شارع ممضا 
نه اعم از دنیوی و اخروی یا ، اند  مفاد قاعده لاضرر را نفی ضرر دنیوی دانسته اینکه، آنچه مشخص است

، استعمال نمودند؛ بنابراین، آبرو و جان، این قاعده را برای ضرر دنیوی در مال، اخروی؛ زیرا فقها در همه موارد
 گردد.  و آن حکم رفع می مدلول این قاعده بر نفی حکم ضرر دنیوی دلالت دارد

اعم از ضرر شخصی و نوعی است؛ زیرا تمام افراد جامعه در نزد ، دیگر آنکه مقصود از ضرر در قاعده
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خداوند در یک مرتبه و در عرض هم و به منزله شخص واحد هستند و ضرر به هر فردی مانند ضرر به دیگری 
 مثل ضرر شخصی است.، ه هر فردی از نوعضرر شخصی همان ضرر نوعی است و ضرر ب، است. در نتیجه

های   هر نوع ضرر مادی در عرصه، بر اساس اینکه کلمه ضرر و ضرار در مفاد قاعده مطلق است، لذا
ضررهای ناشی از موضوع یا ، حیثیتی، جانی، امنیتی یا ضرر مالی -نظامی، اجتماعی، مختلف اقتصادی

  شود.  یا حقوقی را شامل می اعم از حقیقی، حکم و نیز ضرر از ناحیه هر شخص

 ضرر  مفهوم. 9

، اند )جوهری فارابی خلاف نفع معنا کرده، ها ضرر را از باب تعرف الاشیاء باضدادها برخی لغوی
ضرر را به معنای رفتار زشت یک شخص و نقص و نقصان در « مصباح المنیر»(. صاحب 333ق: ص3113

(. راغب اصفهانی ضرر را به سوء حال تعبیر کرده است؛ 161ص، 0: ج3111، اعیان معنا کرده است )مقری
یا به خاطر کمبود ، یا به خاطر فقدان عضوی از اعضا، تواند به خاطر کمبود علم و فضل ولی این سوء حال می

 (.031: صق3130، مال و آبرو باشد )راغب اصفهانی
: 3131، )طریحی« رینمجمع البح»( و طریحی در 13ص، 1: ج3163« )النهایه»اثیر در  ابن

نقصان چیزی از ، اند. همچنین مراد از ضرر بنابر نظر لغویین ضرر را به مفهوم نقص در حق دانسته، (031ص
عبارت از نقص در اموال و انفس است. همچنین لغویین کلمه ضرار را به ، حق فرد است. معنای عرفی ضرر

 فه از باب تأکید است.دانند و تکرار کلمه ضرار در حدیث شری  معنای ضرر می
کار  از آنجا که این کلمه در باب مفاعله قرار دارد و مفاعله برای مشارکت به، همچنین شریعتی معتقد است

در تنگنا قرار ، ضرر زدن به دیگری بدون وجود منفعت، نمایند  ضرری که دو نفر به یکدیگر وارد می، رود  می
، ضرارمفاهیم ضرر است. ، رف و عرصه را بر او تنگ کردنسخت گرفتن بر ط، دادن و زیان رساندن عمدی

ضرر رساندن متقابل دو نفر ، ضرار، . در حقیقترسد به انسان می یگرانمجازات بر ضرری است که از سوی د
رساند که خودش سودی  ضرر می یگریاست که انسان به د ییضرر در جاها، و از سوی دیگر استیکدیگر به 
 گردد. سودی هم به خودش برنمی، یگراناست که با ضرر به د ییجاهادر ، اما ضرار؛ برد

. بر سازد یوارد م یبدون داشتن هرگونه حق یگربه فرد د یاست که فرد یبیآس« ضرر»منظور از در مجموع 
به بهانه  یکه شخص کند یصدق م یمردم است و هنگام یانم یمربوط به روابط حقوق« لا ضرار»اساس  ینا

 یرشچنانچه پذ، الملل  یندر عرصه ب یااست.  یگرید یدند یانکه موجب ز دهد یانجام م یملع، یداشتن حق
 .شود یباعث ضرر زدن به جامعه اسلام یمعاهده خاص
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شود؛ ولی به پیروی از دیگر فقیهان در بررسی قاعده  امام خمینی هرچند از اصحاب لغت محسوب نمی
تر به معنای کاستی وارد کردن در مال و یشضرر و اضرار بویسد: ن لاضرر به معنی لغوی آن پرداخته است و می
به  یانبه معنای در تنگنا قرار گرفتن و رساندن ناراحتی و ز، های آن جان به کار برده شده است و ضرار و برگرفته

 (.11- 10ص، 3جق: 3111، امام خمینی)آمده است  معنوی( های یان)ز یگراند

 قاعدهدلالت مفهومی . 0

شود و آنان درصدد هستند که چیستی دلالت  فراتر از معنای لغوی دنبال می، قاعده لاضرر در لسان فقها
مفهومی لاضرر را بدانند؟ در این رابطه حداقل پنج نظر مطرح گردیده است. برخی نهی تکلیفی گرفته و 

ای نفی  اند و عده اد کردهاند؛ بعضی نفی حکم ضرری را مر ای آن را نفی ضرر غیر متدارک بیان داشته عده
 نهی حکومتی رسیده است. و در این میان امام خمینی به، اند به زبان نفی موضوع باورمند شده، حکم

حرام است و دلالتی بر ، شرعنظر از  یکدیگراضرار به و  ضرر زدن نهی تکلیفی یعنی: الف( نهی تکلیفی
لای ، «لا»قاعده لاضرر  یاتروا در .نداردام شرعی احک یگرلاضرر بر دمقدم بودن  یا، جبران ضرر یستگیبا

ق: 3131، اصفهانی یعت)شرکند  و حرمت را افاده می به معنای نهی آمده استولی ، بوده نفی جنس
حکم ، مستفاد از قاعده لاضرر، (. براساس این برداشت که در میان اهل سنت و شیعه طرفدار دارد01-01ص

(. این نوع رویکرد در حوزه سیاست 61، 13ص، 3ج تا: بی، اول یدشهتکلیفی است و نه حکم وضعی )
 کارکرد و کارایی مطلوب نخواهد داشت.

از سوی شارع که ، است ینلاضرر و لاضرار ا یثمعنای حد، یدگاهد یناساس ابر: حکم ضرری ب( نفی
 اند  نظر شدهقی متمایل به این نرااز جمله ، بسیاری از عالمان دین حکم ضرری وضع نشده است. یچه

مقصود  :یسدنو می« المکاسب»ضمن پذیرش این دیدگاه در ، یانصار (؛ اما شیخ13: ص3131، )نراقی
جعل نشده  یانزضرر و معنی که در اسلام حکم  ینبه ا ؛است ی ضررینفی حکم شرع، یث قاعده لاضررحد

و از  نشده است جعلاسلام  در، یدحکمی که از عمل به آن ضرری بر بندگان وارد آ، ه عبارت دیگراست. ب
تا:  بی، حکم ضرری نیز نفی شده است )انصاری، لذا، زدن بر دیگری در اسلام وجود ندارد آنجا که ضرر

تواند در حوزه سیاست بروز و ظهور داشته باشد؛ ولی حداکثر  (. این نوع نگاه هرچند می130-131ص
 دلالتش آن است که در اسلام حکم ضرری مشروع نیست.

و  لاضرر و لاضراریث مفهوم حدبر این باور است که  خراسانی آخوند: حکم به لسان نفی موضوع نفیج( 
ی که در حدیث آمده است. نفی ضرر ؛ یعنیبه لسان نفی موضوع است، نفی حکم، قاعده مستخرج از آن
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نه حکم ، است ضرر نفی شده، ین رأیضرری است. براساس او آثار  از نفی احکام، یهکناادعا یا ، حقیقتاً 
تواند در حوزه  می، (. این نظر با توجه به اینکه به آثار و لوازم توجه دارد113ق: ص3113، خراسانی) ضرری

 سیاست نیز مورد توجه قرارگیرد.
معناست که هر  ینلاضرر و لا ضرار به ا، یدگاه نفی ضرر غیر متدارکاساس دبر: متدارکیرضرر غ د( نفی

برود و  یناگر مالی از کسی از ب، یدگاهد ینآن را جبران کند. بر اساس ا یدبا، ضرری بزند یگریکس به د
در  یدپس با، نفی شده است ماسلا یعتشر رد، ضرر ینضرر است و چون ا ینا، جبرانی در برابر آن نباشد

تر  و مال خود را به کم ای باشد ضرر در معاملهاگر کسی جاهل به  تدارک و جبرانی وجود داشته باشد.، برابر آن
اختیار فسخ را معامله دارد و این و است بر او ضرر وارد شده ، باشد فروخته یگریاز ارزش واقعی آن به د

(. 116ق: ص3131، ای مراغه )حسینی اوست یانبرای جبران ز، است برای او در نظر گرفته شدهاختیار که 
ولی در  (130-131تا: ص بی، دیدگاه است )انصاری ترین از نظر شیخ انصاری ضعیف، هرچند این دیدگاه
 از کارایی برخوردار باشد.، تواند بیش از رویکردهای گفته شده حوزه سیاست می

ابتدا و در دیدگاه اولیه ، ینی در بررسی این حدیث و قاعده به دست آمده از آنخم امام: هـ( نهی حکومتی
، امام خمینی)داند  و مفاد قاعده لاضرر را نفی حکم ضرری مینظر شیخ انصاری و دیگر فقها را پذیرفته ، خود

 نفی جنسی لاضرر را لای «لا»، ه دیگرولی در رسال(؛ 13ص، 3: ج3131؛ 063، 16ص، 3: ج3131
اما نه به ، نهی از اضرار است، لاضرار لاضرر و مفهوم، توان گفت ؛ که میاست معنا کرده به معنی نهیگرفته و 

 یثحد نویسد: در باره می است. ایشان در این بلکه به معنای نهی حکومتی و سلطانی؛ معنای نهی الهی
به آن یهان شیعی هر چند در سخن فق، یدگاههاستد سایرکه از نگاه من برتر از ست ایدگاه دیگری د، لاضرر

 هماننداشد؛ بالهی  تا لاضرر حکم، اما نه نهی الهی، نفی به معنای نهی است، یدگاهد ینام. در ا برنخورده
به  )ص(یامبرنهی از پ ینا بلکه نهی سلطانی و حکومتی است.؛ شراب و حرام بودن قمار یدنحرام بودن نوش
و نه از باب اینکه مبلغ حکم شرع بوده است )امام  صادر شده است، بودهو سیاستمدار  حاکم، سبب آنکه رهبر

اشاره دارد که آن  )ص(خود به مناصب پیامبر(. امام خمینی برای تأیید نظر 13-11ص، 3ق: ج3111، خمینی
 حضرت دارای سه منصب ذیل بوده است:

 پردازد. می، اعم از احکام وضعیه و تکلیفیه احکام الهی یغبه تبل، منصب ینبر اساس ا رسالت:مقام  -الف
حقی یا  زمانی که آنها نزاع دربارهمردم  یاندر م، منصب ینبر اساس ا )ص(اسلام یامبرپ داوری: مقام -ب

 یهاجرای آن واجب است. آ یزاز احکام وی و ن یرویپ یزو بر مسلمانان نخت پردا به قضاوت می، مالی داشتند
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که برای فصل خصومت و داوری  (61 :)نساء« ینهمشجر ب یماف یحکموکحتی  یومنونربک لا فلا و»یفه شر
 .(13ق: ص3111، )امام خمینی منصب اشارت دارد ینبه ا، بین مردم است

آن ، منصب ینجامعه اسلامی از سوی خداوند است. بر اساس ا یشوایولی و پ، یامبرپ مقام حکومت: -ج
اگر پیامبر دستور جنگ دهد یا اوامر ، . در این راستااز او واجب است یرویحضرت حق امر و نهی دارد و پ

یه آگیرند و مستند این اوامر نیز  اوامر مستقلی هستند و خارج از اوامر الهیه قرار می، درباره هجرت بیان نماید
 لهو ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی ال»یه و آ( 13 :)نساء« الرسول و اولی الامر منکم یعوااط الله و یعوااط»

سلطنت رسول خداست و از ( است. این نوع آیات از باب 16 :)احزاب« یرهلهم الخ یکونو رسوله امرا ان 
 (.11ص، 3ق: ج3111، اطاعت از این نوع اوامر لازم است )امام خمینی، همین منظر

 تبیین داستان سمره . 5

که در به کندن درخت خرمای سمره فرمان ، در اختلاف سمره بن جندب و انصاری پیامبر ختمی مرتبت
ید تبیین چگونه با )ص(یامبراست که حکم پ ین. حال پرسش اصادر کرد، باغ و منزل انصاری قرار داشت

، که مرد انصاری به حاکم اسلامیگانه فوق این فرمان را داد؟  های سه شود. پیامبر بر اساس کدام مقام از مقام
باره  ینسمره را احضار و با او در ا، اساس ینبر هم یزنیامبر پ ؛او رفع ظلم کند ازکرد تا  یتشکا، یامبر باشدپ

دستور داد یامبر پ، یدکار به انجام نرس، و با در نظر گرفتن حقوق او یزآم وقتی از راه مسالمت؛ اما گفت وگو کرد
و این دستور از حکم الهی بوده  یانبد در صد، نوع دستور دادن یندر ا )ص(آیا پیامبر ند.نَ برکَ از بُن که درخت را 

خداوند حکم ث لاضرر این گونه بشود که گیرد؟ تا معنای حدی نشأت می، مقام اول که رسالت و نبوت است
هم  برای سمره و؛ چراکه هم نهی کرده است یگرانخداوند از ضرر به د ییمکه بگوینا ؟ یانکرده یعضرری تشر
. امام خمینی بر این باور است که است تهکدام وجود نداش یچه، یهو نه حکم یهنه شبهه موضوع، مرد انصاری

یچی سمره از داوری سرپشکایت انصاری از سمره و سپس  انصاری وبر ستم سمره تجاوز و ابتدا جا ینتنها در ا
مطرح بوده است و ، به هنگام ورود به باغ او، اجازه گرفتن از مرد انصاریبرای ، )ص(اسلام یامبردستور پو 

در  چندهر، یندستور به کندن درخت او داده است. بنابرا )ص(یامبرپ، کرد یچیحکم سرپ ینچون سمره از ا
اند که  نکته ینا یانگرب، یارهای بس ولی نشانه، یامده استشده ن یادهای  لاضرار( با واژه )لاضرر و یاتروا

شود و  صادر می یتحکم حکومتی از مقام ولا(. 16-11: صهمان) حکم حکومتی بوده است، مقصود
از احکام  یرویاعت و پاطو  دستورهای او نافذ و مشروع است، یدهمقام رس ینکسی که از سوی خدا به ا

برای ، به کندن درخت )ص(یامبرستور پدر حقیقت د همانند احکام شرعی واجب است.، حکومت
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  خشکاندن ماده فساد بوده است.
ای برای فهم روایات اینچنینی ارائه دهد و بر این  امام خمینی در توضیح این مطلب درصدد است که قاعده

، قضی، چون ییها با واژه )ع(و علی )ص(یامبرکه از پ یتیهر روا، لاضرر نکته تأکید دارد که علاوه بر حدیث
عی و احکام نه بر حکم شر، دلالت دارد ییبر حکم حکومتی و قضا، باشد وارد شدهامثال اینها  و امر یا، حکم

 یا، به صورت مجاز در آن معنی به کار برده شده یا، حکم شرعی باشد، یتاگر مقصود از آن رواالهی؛ چرا که 
طور امام  )و همین )ص(یامبرپ، ید کهآ برمیها  واژهین نوع از ظاهر ا؛ چون که است لهیارشاد به حکم ا

، اند دستور داده، و حاکم شرعی هستندو قاضی امیر ، از آن جهت که حاکم در زمانی که حاکم بود( )ع(علی
 )ص(در این امور اگر پیامبر، . به عبارت دیگرحلال و حرام است ننده احکام الهیِ ک یاننه از آن جهت که ب

، کننده احکام الهی هست مبلغ و تبیین )ص(امر و نهی حقیقی نیست؛ چراکه پیامبر، امری یا نهی داشته باشد
ر صادر حقیقتاً دستو، امر و نهی حقیقی است و به عنوان حاکم، ولی در امور مربوط به قضاء و حکومت

، لشگری یستو رئفرمود که ، )ص( به فردییامبرپباشد که آمده روایتی در  (. مثلا اگر13کند )همان: ص می
یا اینکه دو نفر برای ترک مخاصمه نزد آن حضرت بروند و یکی بینه ارائه دهد و آن ، به فلان منطقه حرکت کن

ولی به ، از آن حضرت نقل شده باشد «قال»با واژه این موارد  هرچند، حضرت حق را به صاحب بینه بدهد
 حکومتی استامر ، دستور ینکه ا یمفهم می -به حسب اتحاد موضوع و محمول-و به حمل شایع  4مقام ینهقر
به عنوان رهبر جامعه و  خدا یامبرپکه  شود می ینالاضرر و لاضرار  یتمعنای روا، ینبنابرا(. 10: صهمان)

واجب ، از دستور وی یرویپ، یگرانو بر د دارد باز می یگراند بهرسانی  یانه زمردم را از هرگون، حاکم اسلامی
 است.

  حکومتی  و حکم اولیه  احکام ، لاضرر  قاعده. 2

و به عنوان شود  خارج می، از قاعده فقهی بودن، لاضرار لاضرر ونگرش نهی حکومتی به قاعده  براساس
 بر یانز، نشود یدهبا قاعده لاضرر سنج، از احکام شرعی برخیاگر  .شود مطرح میحاکمیتی حکم حکومتی و 

که بر لازم  هایی یلدل یا، خود ییمردم بر دارا یرگیکه بر چ هایی یلاگر به عموم دل .را در پی دارد یگرانخود و د
، تملکیهر  یدآ لازم می، جامه عمل پوشانده شود، بدون توجه به نفی ضرر، بودن قراردادها دلالت دارند

                                                           

 به معنا متعدد لفظ مشترک یف ذهن از معاناانصر یاست برا یلفظ ینهمع ینهقر .4
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لازم و ، آور یانز، ای هر چند هر معامله یا، روا دانسته شود، یگرانخود و هم بر د هم بر، آور باشد یاند زهرچن
محدود ، نقش لاضرر یاآ یست؟نقش لاضرر چ، موارد مشابه آنها شده و یادموارد  در ؟فسخ باشد ابلقیرغ

 ها یللاضرر و آن دل ینب یوستگیو پ یوندپ یچکه هینا یا ؟ستا و تنگ کردن دامنه اثرگذاری آنها ها یلکردن دل
  یست؟ن

و  یطقاعده تسل بر، به حکومت لاضرر، داند که مفهوم لاضرر را نهی حکومتی می ینبا ا، ینیخم امام
(. استدلال امام این است که عدم اضرار به غیر یک قاعده 61)همان: ص و لا غیر استباورمند ، سلطنت

آید؛ لذا دستور پیامبر به  دیگر است که از فروعات قاعده سلطنت به دست میقاعده ، است و احترام مال مُضِر
رود و آن قاعده بر تسلیط و  به خاطر فساد داشتن است و این فساد با قاعده لاضرر از بین می، قلع درخت

 (.63کند )همان: ص سلطنت حکومت می
« اموالهم یالناس مسلطون عل»مشهور  عبارت، آن یو مبنا یاز جمله قواعد فقهو سلطنت  یطقاعده تسل

بدون ، در ملک خود تواند یمالک م، قاعده ینامعنا و مفهوم  بنابر (.030ص، 0ق: ج3131، )مجلسی است
، وقتی که اینگونه تفسیر شود به عمل آورد. یهرگونه تصرف، او داشته باشد یمزاحمت برا یجادحق ا یکه کسینا

قاعده لاضرر به منظور محدودتر کردن  یرااست؛ ز یعیطب یامر ررلاضبا قاعده  یا قاعده ینتعارض چن
در مقام یده است. حال این پرسش مطرح است که مقرر گرد یطقاعده تسل یناز هم یناش یاراتاقتدارات و اخت

برخی از عالمان دین بر این باورند که اصولًا  ؟کنند یچگونه حل م، را فقهامشکل ، دو قاعده ینمعارضه ا
 یگریموجب عدم انتفاع دنمی شود و البته ممکن است  یگریموجب ضرر د، لک در ملک خودتصرف ما

صحیح به ، در ملک خود دارد و تصرف مالکحکومت ، بر قاعده لاضرر یطقاعده تسل باشد؛ در این صورت
موجب ضرر ممکن است تصرف مالک در ملک خود عده دیگر از فقها بر این اعتقادند که  .رسد نظر می

موجب ، تصرف نکند مالک در ملک خود شود. در صورتی که سه حالت ایجاد می، باشد. به هر تقدیر یگرید
و در عدم انتفاع گروهی بر  حاکم است یطقاعده تسل ضرر در صورت گردد. او یا عدم انتفاع او می ضرر

در ، در کار نباشد ؛ اما اگر نفع و ضرریبه حکومت قاعده لاضرر معتقدند یو گروه یطقاعده تسل یتحاکم
 فقها قاعده لاضرر حاکم است.به باور  صورت ینا

ضرار به است و نه به منظور به خاطر کسب منفعت تصرف مالک در ملک خود نه ، پایانیفرض  در
در این صورت ، کند یم یدر ملک خود تصرفات، نفسی خودش در پاسخ به تمنیّاتبلکه مالک  دیگران است؛

داشته  یرغ بهکه مالک در تصرفاتش قصد اضرار  کند ینم یقاعده لاضرر حاکم است و فرقدارند که  یدهفقها عق
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درختش  یااز آن راه نرود  توانست یسمره م یراحالت منطبق است؛ ز ینبن جندب با ا هنه. داستان سمر یاباشد 
و با اصرار به حق  کرد یشقوق عمل نم یناز ا یک یچبه ه یول یاید؛بر او وارد ن یچنان ضرر را بفروشد و آن

، )انصاری را گرفت یبا وضع قاعده لاضرر جلو و )ص(بریغمرا داشت که پ یقصد اضرار به مرد انصار، عبور
 (.131-131تا: ص بی

در این ، امر حاکمیتی و حکومتی بدانیم، در صورتی که قاعده لاضرر را بر اساس داستان سمره بن جندب
و وابسته به زمان و مکان  ییجز، حکم حکومتی موردیسو  شود که از یکفراز ممکن است این مسئله مطرح 

حکم نیز از بین خواهد رفت. حال پرسش ، یری و مصلحت حکم از بین برودپذ دگرگون، یگرداز سوی  واست 
، حکم حکومتی است، بر مبنای امام خمینی و امثال ایشان که، را لاضررتوان  چگونه میاساسی این است که 

در ، توان گفت ؟ در پاسخ میرا حکم دانست، سخن گفته است یشهبرای هم که، یط و سلطنتده تسلبر قاع
تا هنگامی که عنوان و مصلحت ، مدار عنوان و مصلحت استیراحکام حکومتی ماندگاری و ادامه حکم دا

و  رفته باشد یااز دن، هر چند حاکمی که آن حکم را داده، حکم همچنان باقی خواهد بود، وجود داشته باشد
اساس امام  ینبر هم .حکم به قوت خود باقی است، مادامی که مصلحت در آن موضوع وجود داشته باشد

، «الناس مسلطون علی اموالهم»، تنها برای درهم شکستن قاعده سلطنت، نفی ضرر دلیل :یسدنو می ینیخم
، با حکم حکومتی خود )ص(اسلام ربپیام است.وارد شده ، مادی و معنوی مردم گردد یانکه سبب ز ییدر جا

 یزبر کسانی که از آن پس ن، گونه که حکم او بر افراد زمان خودش نافذ بود همان، تبه عنوان رهبر و حاکم امّ 
چون داخل شدن  ؛بازداشته است یکدیگررساندن به  یاناز ز یشهمردم را برای هم، رو یناز ا. نافذ است، یایندب

گاه شدن از وضع، ریسمره بن جندب به خانه انصا و  یانسبب ز، خانواده او یتبه صورت ناگهانی و آ
 (.63ص، 3: ج3111، )امام خمینی او از کار بازداشته شده است، ناخشنودی و حرج بر مؤمن بوده

لاضرر را به عنوان حکم ، «تهذیب الاصول»و « الرسائل» جملهدر کتب اجتهادی خود از، خمینی امام
اند؛ ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی د حاکم می، که از احکام اولی است، سلطنت حکومتی تنها بر قاعده

 یهبر همه احکام اول، رامبتنی بر مصلحت  احکام حکومتی، المللی و مشاهده مسائل و مشاکل حکومتی و بین
 ص()دانست و حکومت را از شعبات ولایت مطلقه الهیه فرض کرد که به حضرت پیامبر ختمی مرتبتمقدم 

اسلام  یهاز احکام اول یکی، است )ص(الله مطلقه رسول یتای از ولا حکومت که شعبه :تفویض شده است
منزلی را که در  یاتواند مسجد  حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می، یهاست و مقدم بر تمام احکام فرع

د مساجد را در موقع لزوم توان رد کند. حاکم می شاست خراب کند و پول منزل را به صاحب یابانخ یرمس
توسط امام خمینی ایراد  3166در سال که (. مطالب فوق 110ص، 01: ج3111، )امام خمینی کند یلتعط
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، های اقتصادی ینهرا در زم یاریتواند احکام حکومتی بس حاکم اسلامی میکه  شود می یادآور، شده است
 شوند.  مقدم می یهحکومتی بر احکام اولاحکام ، و اجتماعی صادر کند و به هنگام تزاحم یاسیس

 0گیری نتیجه. 7

که این قاعده در مسائل و موضوعات سیاسی و ، براساس قاعده لاضرر و لاضرار و مفاد آن باید گفت
، ها  دولت، جامعه، تواند مانع هر نوع ضرر و اضراری باشد که به فرد المللی کاربرد دارد و می  روابط بین

رسد. ضررهایی  می -صورت عام و فراگیر به تنهایی یا به-المللی  ای و بین منطقه، ی محلینهادها، ها سازمان
، تروریسم، مهاجرت، های اپیدمیک  بیماری، ای و جهانی  های زیست محیطی منطقه  که ناشی از بحران

گردند؛ زیرا این قاعده توانند در ذیل این قاعده تبیین و تحلیل  همه می، بدافزارهای اینترنتی و... هستند، قاچاق
چه شخصی و چه نوعی را مورد تحریم و حرمت قرار داده است. برخی از موضوعات و ، هرگونه ضرر و زیانی

بلکه برای همه ، ها ضرر و اضرار است جوامع و ملت، نه تنها برای افراد، المللی مسائل سیاست و روابط بین
، دارای ضرر و اضرار است. بنابراین، حیات زیستی جهان های کره زمین و تمام موجودات کره زمین و انسان

، نماید؛ به طریق اولی ضرر و اضرار را در سطح حکومت  ضرر و اضرار را نفی می، زمانی که اسلام برای فرد
 دهد.   مورد نفی و حرمت قرار می، المللی نیز سیاست و سطح بین

فتوا به حرمت استفاده از سلاح ، الملل  مت و نظام بیندر عرصه حکو، فقها با تکیه به این قاعده، رو از این
باعث ، کند جمعی نابود می ها را به صورت دسته اند؛ زیرا استفاده از سلاح علاوه بر اینکه انسان ای داده هسته

شود. آنچه در قاعده لاضرر از  تخریب محیط زیست و به خطر افتادن حیات موجودات در کره زمین می
دامنه ضرر تا ، حدود و سعه این قاعده است. در عرصه حکومت و ابعاد جهانی، است اهمیت برخوردار

، اجتماعی، های فردی تواند در تمامی عرصه توان گفت که این قاعده می کجاست؟ در پاسخ به این سؤال می
این ضرر مانع به فعلیت رسیدن برخی از احکام ثابت گردد. در این صورت باید ، المللی( سیاسی )ملی و بین

متعلق تشخیص آن ، متعلق حکم مشخص گردد؛ اگر ضرر در عرصه فردی است، به تناسب حکم و موضوع
مرجع تشخیص آن حاکم اسلامی است؛ در ، سیاسی و حکومتی است، نوع افراد جامعه است و اگر ضرر

و براساس آن دهد  سعه و دامنه ضرر را تشخیص می، بر اساس مصلحت جامعه اسلامی، نتیجه حاکم اسلامی
 کند. عمل می

                                                           

 ظرفیت فقه و سیاست جهانی، استفاده شد.. در نوشتن سخن فرجامی از رساله دکتری، آقای دکتر علیرضا نائیج با عنوان 4
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